
تغییری محتاط است(، یک کلاس تخصصی در هنر بازیگری 
گروهی است. 

امــا برای خــود اســتورر، »خرس« بــه وضوح تجســم چیز 
دیگری است؛ پردازش داستان‌های فقدان، بیگانگی، تروما، 
اعتیاد و غذا در زندگی‌ خودش اســت. »اسکوایر« با استورر 
مصاحبه‌ای داشــت تا او درباره‌ی داســتان پشــت سریال 

تلویزیونی سخن بگوید.

Ó  باید صادق باشم: ابتدا نمی‌خواستم خرس را نگاه کنم‌
فقــط برای این‌که طی ســال‌ها، بســیاری از ســریال‌های 
مزخرف درباره‌ی آشپزی یا یک سرآشپز را دیده بودم. بعد 
با اصرار همســرم شروع به تماشــای آن کردم و بی‌درنگ 
فهمیدم که این فیلــم، حرف‌های زیادی برای گفتن دارد 

و به‌خوبی ساخته شده است.
ما خیلی درباره‌ی آن فکر کردیم. من کنجکاوم بدانم وقتی بعضی 
از چیزهایــی که خوب در نیامدند یــا واقعی نبود‌ند را می‌دیدی، 
می‌گفتی: »گندش بزنن مزخرف اســت؟«، چون می‌پذیرم که 
نتوانسته باشــیم حتی به واقعیت نزدیک شــده باشیم. داشتم 
این فیلم را می‌نوشــتم، اما وقتی پیشــرفتی می‌کردیم بعضی از 
سرآشــپزها می‌گفتند: »این کار را نکن، چون اصلًا خوب پیش 

نمی‌ره و راه به جایی نمی‌بری.«
Ó پس همه‌چیز درباره‌ی جزئیات است؟‌

باید نشــان می‌دادیم که چقدر این‌کار )آشــپزی( سخت است. 
نه‌فقط از نظر ســطح مهارت، بلکه ماهیت سخت این کسب‌وکار 
را نیز باید به تصویر می‌کشیدیم. چیزهایی درباره‌ی رستوران‌ها 
وجود دارد که باعث می‌شود از همان ابتدا ناپایدار به‌نظر برسند. 
حتی وقتی آن‌ها حســابی شــلوغند، باز هــم نمی‌توانیم از این 
احســاس خلاص شــویم که »این کار به جایی نمی‌رسد. به‌نظر 
می‌رسد هرلحظه همه‌چیز فرو می‌پاشد. حتی با وجود تخصص 
و مهارت، همه‌چیز همچنان ناپایدار و آشــفته به نظر می‌رسد.« 
وقتی رستوران‌هایی را می‌بینی که 30-20 سال سرپا مانده‌اند، 

فکر می‌کنم که اصلًا چطور آن‌ها این کار را کرده‌اند. 
Ó  خــرس« از ایــن نظــر غیرمعمول اســت زیــرا درواقع«‌

با حقــوق و دســتمزد، مالیــات، کاغذبازی، بهداشــت، 
لوله‌کشــی، ظرفشــویی، چربی‌گیــر، کف‌هــای کثیف و 
بازرســان بهداشــت ســروکله می‌زند. مردم معمــولًا این 
چیزها را خســته‌کننده می‌دانند، ‌امــا فیلم دارد واقعیت 

را نشــان می‌دهد. نه‌فقط در رســتوران‌ها بلکه در زندگی 
روزمــره‌ی ما. در »خــرس« آن جزئیات اصولــی به محور 

بیشتر داستان تبدیل می‌شوند. 
بله همین‌طور است. در »خرس« این جزئیات در بیشتر درام نقش 
اساسی دارند. حتی در طول توسعه نمایش، با وجود تأثیر قابل‌توجه 
آن بر مشــاغل، اغلب از بحث در مورد پول اجتناب می‌شــود. این 
نمایش تاکیــد می‌کند که جزئیات به‌ظاهر کوچک می‌توانند تأثیر 
زیادی داشته باشند، حتی 100ساعت تفاوت قابل توجهی در یک 
کســب‌وکار ایجاد می‌کند. درواقع بحث در مــورد پیامدهای مالی 
هنگام در نظر گرفتن تولید یک اثر ضروری است، زیرا بر جنبه‌های 
مختلــف پروژه تأثیر می‌گذارد. من فکر کردم شــما نمی‌توانی این 
سریال را بدون پرداختن به آن وجوه بسازی. علاوه بر این، بسیاری 
از سرآشپزها داستان‌هایی از چالش‌های غیرمنتظره به من گفتند:‌ 
»آه، در شب افتتاحیه یک توالت منفجر شد.« یا ظرفشویی گرفت 
یا چیزهایی ازاین‌قبیل. آشــپزی در این میان یکی از 100مهارتی 

است که برای اداره‌ی یک مکان لازم است. 
Ó  در ســریال، شــیکاگو به‌عنوان دولت ـ ملت، خودش با‌

آداب و رسوم منحصربه‌فرد نشان داده می‌شود. از خودم 
می‌پرسیدم؛ »این افرادی که تمام مدت بیرون »دِ بیف« در 

پیاده‌رو پرسه می‌زنند، چه کسانی هستند؟
من کریس زوکرو صاحب »مستر بیف«، رستورانی که باعث الهام 
دِ بیف شــد را می‌شناسم. او اولین دوستی است که با او ملاقات 
کردم. »مســتر بیف«، مغازه‌ای در گوشــه‌ای در اورلئان و نزدیک 
اری در ریور نورث بود که محله‌ای زیبا در شیکاگوســت. چیزی 
که درباره‌ی مســتر بیف برایم خیلی جالب بود این است که آنجا 
پارکینگ بزرگی دارد، فضایش مثل فضایی در شهر است که تقریباً 
دیوانه‌کننده به‌نظر می‌رسد و چیزی که درباره‌‌اش وجود دارد این 
است که در آنجا همیشه حس می‌کنم در زمان گم‌ شده‌ام. مقدار 
زیادی از سریال را هنگام وقت‌گذرانی و معاشرت با کریس در اتاق 
ناهارخوری باشکوه مستر بیف که درواقع یک فضای پاسیو بود، 
نوشــتم. در این مکان خاص که واقعاً احساس می‌کنی در زمان 
گم شده‌ای، تابلویی وجود دارد که رویش نوشته:‌ »با این‌که بیرون 
قرن بیست‌ویکم است در اینجا 1988 است.«. آنجا خیلی بامزه 
اســت، گروه‌هایی از مــردم را می‌دیدی که معاشــرت می‌کردند 
و واقعاً دوست‌داشــتنی‌ بودند، همچنین بعضی‌ از آن‌ها ســیگار 
می‌کشیدند و کریس به آن‌ها می‌گفت:‌»بچه‌ها بهتون گفتم که 
با هم معاشــرت کنید، اما اون ســیگار کوفتی‌تون رو جای دیگه 

برگزیدگان جایزه تاریخ کاندیل 
فهرســت اولیه جایزه کاندیل ۲۰۲۴ منتشــر شــد و در 
آن ۱۳ کتــاب که به عنوان بهتریــن کتاب‏های تاریخی 
ســال پیش معرفی شدند. فهرست نهایی در ۵ سپتامبر 
۲۰۲۴ اعلام خواهد شد. داستان‏های فهرست طولانی 
برگزیــدگان جوایز کاندیل امســال از امپراتــوری مغول 
اولیه تا بومی آمریکای شــمالی، از تاریخ مخفی سازمان 
ســیا تا منشــأ تریاک را دربرمی‏گیرد. ریاست این جایزه 
را رانــا میتــر و داوری آن را یکول یوســتاس، اســتفانی 
نولن، موزس اوچونو و ربکا ال اســپنگ برعهده خواهند 
داشت. جایزه بین‏المللی کاندیل در سال ۲۰۰۸ توسط 
پیتر کاندیــل، تاریخ‏نگار با مدیریت دانشــگاه مک‏گیل 
کانادا تأسیس شد. تعدادی از این آثار عبارتند از: »آن‏ها 
آن را صلح نامیدند: جهان‏های خشونت امپریالیستی« 
نوشته لورن بنتون، »سایه‏ها در ظهر: قرن بیستم آسیای 
جنوبی« نوشته جویا چاترجی، »ملل بومی: یک هزاره در 
آمریکای شمالی« نوشته کاتلین دووال و »دود و خاکستر: 

تاریخچه‏های پنهان تریاک« نوشته آمیتاو قوش. 

فــرهنـگ
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چیز مشترک دیگر 
در بسیاری از 

سرآشپزها این است 
که رستوان وقت 
زیادی از زندگی 
آن‌ها را می‌گیرد. 

نمی‌‌توانم بگویم چند 
آشپز این را به من 

گفته‌اند که:»رفیق، 
من از سر کار بیرون 

می‌زنم و نمی‌دونم 
ساعت چنده. اصلًا 
نمی‌دونم اون بیرون 
چه اتفاقی می‌افته. 
زندگی شخصی‌ام 
آشفته‌بازاریه. اما 

وقتی در رستورانم 
به‌شدت به زمان 

توجه دارم.«

خبرسازان

 آشپزخانه‌ای که 
جهنم واقعی است

 گفت‌وگو با کریستوفر استورر 
که سریال خرس را خلق کرد

»خرس« به‌عنوان واقعی‌ترین تصویر آتش و خون از زندگی 
رســتورانی در تاریــخ تلویزیون اســت، اما بیــش از این نیز 
است؛ هرج‌ومرج وحشتناک ســریال کریستوفر استورر در 
شیکاگو مانند اســتعاره‌ای از استرس جمعی هنگام پخش 

زنده است. 
اســتورر 42 ســاله در پــارک ریــج، حومه‌ای در شــیکاگو که 
هم‌مــرز با بخش شــمال غربی شــهر اســت بزرگ شــد. در 
20ســال گذشــته او در لس‌آنجلــس زندگی کــرده، جایی 
که به‌صورت مســتمر در حرفه فیلمســازی بوده اســت؛ او 
تهیه‌کننده‌ی »کلاس هشــتم« )فیلمی کمــدی ـ درام( بود، 
کارگردان ســریال‌های تلویزیونی ازجمله قســمت‌هایی از 
»رامــی« و »دیکنســون«  و کارگردانی اســتندآپ‌های ویژه 
ازجمله »حسن منهج: شاه بازگشته به میهن« که جایزه‌ی 

پیبادی را برد. 
»خــرس« ممکــن اســت نشــان‌دهنده‌ی نقطــه‌ی اوج او 
به‌عنــوان یک داســتان‌نویس باشــد، حداقــل تاکنون که 
این‌طور بوده اســت. این اثر یکی از آثار هنری نادری اســت 
کــه در حال تبدیل‌شــدن به دریچه‌ای اســت کــه از طریق 
آن می‌توانیــم نــگاه کنیم در دنیــا چه می‌گــذرد. »خرس« 
یــک ســمفونی غم‌انگیز دربــاره‌ی نوســازی اســت. این اثر 
تصویری خشن از مرادنگی سمی را ارائه می‌دهد و داستانی 
هشــداردهنده درباره‌ی اعتیاد اســت. این ســریال، نقدی 
به تأثیرات زیان‌بار ســرمایه‌داری در مراحل آخر اســت و به 
لطف بازی درخشــان جرمی آلن وایت )در نقش »کارمی« 
برزاتو، سرآشــپزی که پس از خودکشــی برادرش مایکل به 
زادگاهش شــیکاگو می‌آید تا ساندویچ‌فروشی ایتالیایی را 
نجات دهد(، آیو ادِبیری )در نقش ســیدنی یک آشپز جوان 
جاه‌طلــب در مســیر موفقیــت(، لیونل بویــس )در نقش 
مارکوس، شــیرینی‌پز خیال‌پرداز(، ابن مــاس ـ بچراک )در 
نقش ریچی، دوست بی‌ثبات مایکل(، لیزا کلون ـ زیاس )در 
نقش تینا، دوســت دیرینه‌ی وفادار مایــکل که در برابر هر 

فیلم جدید بردلی کوپر
بردلی کوپر، از سپتامبر امسال فیلمبرداری فیلم 
جدیدش را در مقام نویسنده، کارگردان و بازیگر 
آغــاز خواهد کرد. در اواخر ســال 2023، بردلی 
کوپــر برنامه‏ریزی برای ســاخت ســومین فیلم 
سینمایی خود را آغاز کرد. سومین فیلم کوپر »آیا 
این چیز روشــن اســت؟« نام دارد و با بازی ویل 
آرنت و امیلی بلانت توســط کمپانی سرچ‏لایت 
قرار اســت ســاخته شــود. بردلی کوپر، بازیگر و 
فیلمساز 49 ســاله‏ی مشهور آمریکایی است. او 
تاکنون توانسته یک جایزه بفتا و دو جایزه گرمی 
ببرد و نامزد دریافت دوازده جایزه اســکار، شش 
گلدن گلوب و یک تونی شــود. نخستین فیلمی 
که کوپر آن را کارگردانی کرد »ستاره‏ای که متولد 
شــد« نام دارد که جوایز متعدی ازجمله اسکار، 
گلدن گلــوب و گرمی را ازآنِ خــود کرد. دومین 
فیلم کوپر با نام »مایسترو« درامی زندگی‏نامه‏ای 
در رابطه با آهنگساز آمریکایی لئونارد برنستاین  
است که نامزد جایزه‏ی شیرطلایی جشنواره ونیز 

و گلدن گلوب شد.

 جایزه تماشاگران مستند 
در جشنواره فیلم بوسان 

جشــنواره‏ی بین‏المللی فیلم بوسان در بیست‏و‏نهمین 
جشــنواره بین‏المللی خــود که در پاییز امســال برگزار 
خواهــد شــد، جایــزه‏ی تماشــاگران مســتند را برای 
مســتندهای بلند به جوایزش افزود. این جشــنواره‏ی 
کــره‏ای در بیانیه‏ای اعلام کرد که جایزه‏ی تماشــاگران 
مســتند با هدف ترویج و عمومی کردن مستندســازی 
و حمایــت بیشــتر از فیلمســازان کره‏ای و آســیایی در 
پیگیــری تلاش‏هــای خلاقانه خود ازطریــق نزدیک‏تر 
کردن مخاطبان به فیلم‏های مستند اضافه شده است. 
این جشنواره این تصمیم را تلاشی برای پرورش علاقه 
عمیق‏تــر در بین مخاطبــان محلی برای فرم مســتند 
توصیــف کــرد. این جایزه بــه یک فیلم مســتند که در 
بخــش قدیمی جشــنواره »زاویه باز - مســتند« رقابت 
می‏کند تعلــق خواهد گرفت. این تصمیم با رأی مردم و 
به منظور شناسایی جذابیت مردمی و هنری است. مبلغ 
این جایزه  10 میلیون وون کره‏ای تعیین شــده است. 
بیست‏ونهمین جشنواره بین‏المللی فیلم بوسان از 2 تا 

11 اکتبر برگزار خواهد شد. 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

/ این سریال وقتی که خوب باشد باحال‌ترین و بهترین سریال تلویزیونی در 
حال پخش است، ولی این فصل جدید را انگار درست و حسابی تمام نکرده‌اند 
و حیف این همه بازیگر خوب که حرام شده و آن هم از پایان‌بندی‌اش که دیگر 

نگویم. فقط دو قسمتش واقعاً شاهکار بود.
می‌خواهم با سختگیری ســراغ فصل آخر بروم چون »خرس« در روزگار 

خوشی و خوبی‌اش واقعاً تلویزیون را ترکانده بود. سر فصل اول مخ همه‌مان 
را درســت و حســابی ترید کرده بود، چون ما کارمن برزاتو را دیدیم که رفت 
ســروقت ســاندویچی برادرش که تازه مرده بود و پایه‌ی درستی برای فصل 
دوم گذاشت. کمتر شده که یک سریال پخش بشود و مردم اسم قسمت‌های 
جداگانه‌اش را اختصاصی به خاطر بســپارند، ولی قســمتی در فصل دوم 
بود به اســم »چنگال‌ها و ماهی‌ها« که شــهرت جدی پیدا کرد و همه از آن 
حرف می‌زدند. این قســمت‌ها بود که داستان سریال را به‌شکل درخشانی 
پیش انداخت و روال احساسی موجود در مجموعه را درست کرد. به این فکر 
افتاده بودیم که ســریال »خرس« قرار اســت یک پدیده‌ی فرهنگی عامیانه 
بشود و بازیگران را خیلی زودتر از آنچه همه خیال می‌کردند پرواز بدهد و بکند 

ستاره‌های هنرهای نمایشی.
ولی فصل ســوم آمد و یکدفعه همه‌ی معادلات و حســاب‌هایی که کرده 
بودیم، نقش بر آب کرد. در کل این سریال داستان‌های پر تنشی داشت و این 
تنش ویژگی خاص آن شــد که در همه‌ی روال‌های کاری و حتی کارگردانی 
خــودش را نشــان می‌داد ولــی در فصل ســوم همه این تنش ســربار خود 
شخصیت‌ها شد. جوری که فشار زیادی جان شخصیت‌ها را گرفت و بحرانی 
را دامن زد که عین میوه‌ی رسیده همه را چنان چلاند که چیزی ازشان نماند. 
آخر فصل دوم، کارمن توانست ســرانجام ساندویچی برادرش را با موفقیت 
تعطیل کند و برود سروقت راه‌اندازی یک رستوران خوشگلِ تروتمیز به اسم 
»خرس«. البته بهایی که این هوس قرار بود پای او بگذارد، انگار ســنگین‌تر 
از تصورش درمی‌آمد؛ چون هم هزینه‌ها سرســام‌آور شدند و هم دو رابطه‌ی 
جدی زندگی‌اش را انگار باخت. هم دوســت‌دخترش از او روگردان شد، هم 

ریچی که تازه داشت رابطه‌اش با او درست می‌شد.
اینجــا بود که رســیدیم به فصل ســوم کــه در نقطــه‌ی جالبی قرار 
می‌گرفت. اگر کارمن به بیشــتر چیزهایی که می‌خواســت می‌رسید و 
سرآشپز حسابی می‌شد، تکلیف باقی داستان به کجا می‌کشید؟ انگار 
راهکارهــای زیادی هــم نمانده بود چون همه‌چیز دســت‌پایین گرفته 
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